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Abstract 

What are the prerequisites for economic freedom and economic development? On the 

one hand, the “Friedman-Lee hypothesis” states that a free economy does not require a 

democratic political system in the early stages, and even the effort for economic 

freedom will be a prelude to the distribution of political power. On the other hand, the 

“Sen hypothesis” states that the free market cannot happen without a democratic 

political system. This conflict of views becomes more important when exceptions like 

Singapore and China are used to emphasize the unimportance of the political structure 

and postpone the process of democracy. Accordingly, the House of Liberty and Fraser 

Economic Freedom Indices for 119 countries from 1970 to 2018 (including 2497 

observations) were collected and an attempt was made to answer this question. 

Descriptive evidence and one-way analyses of variance showed that political freedom 

and its sub-indices (civil liberties and political rights) play a decisive role in explaining 

the difference between the level of economic freedom and its components (size of 

government, legal system and property rights, sound money, freedom of international 

trade, and regulations). However, some evidence indicates civil liberties to be more 

important for achieving a free economic system. Also, in the 1970s and 1980s, the 
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differences between non-free and partly-free countries were less significant, but since 

the 21st century, the differences between these groups of countries have been 

significant. Democracy is a part of the process of economic reforms, and postponing 

democracy is a failure of any economic reforms. 

Keywords: Economic freedom, Political freedom, One-way analysis of variance. 

JEL Classification: P00 ،P52. 
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  شواهد تجربي در مورد اهميت آزادي سياسي
  گويند؟ مي براي آزادي اقتصادي چه

  *عبدالمبين مرادي
  ***الدين مكيان سيدنظام ،**اميني مهدي حاج

  چكيده
يِ مهمي براي دسـتيابي بـه آزادي اقتصـادي اسـت؟ از يـك سـو        كننده آيا آزادي سياسي تعيين

 اقتصاد آزاد در مراحل اوليه نيازمند نظام سياسي دموكراتيك نيستدارد كه  بيان مي »لي فرضيه«
در سـوي  . خواهد بود اي براي توزيع قدرت سياسي خود مقدمه زادي اقتصادي آ و تلاش براي

. افتـد  بازار آزاد بدون نظام سياسي دموكراتيك اتفاق نمـي  كند كه اظهار مي »فرضيه سن« مقابل،
 سـنگاپور و چـين   يابد كـه بـه كشـورهايي ماننـد     ها وقتي اهميت بيشتري مي اين تقابل ديدگاه

خواهي به تعويق  صحه گذاشته و فرآيند دموكراسي هميت ساختار سياسيبر عدم ا شده تا اشاره
كشـور طـي    119هاي سياسي و اقتصادي براي  هاي آزادي شاخصانداخته شود. بر اين اساس، 

شـاهده بـه سـوال ابتـدايي پاسـخ      م 2497آوري و تلاش شد با  جمع 2018- 1970دوره زماني 
طرفه نشان دادند كه آزادي  وتحليل واريانس يك هاي تجزيه شود. شواهد توصيفي و آزمون  داده

اي در  كننـده  هاي مـدني و حقـوق سياسـي) نقـش تعيـين      هاي آن (آزادي سياسي و زيرشاخص
توضيح تفاوت سطح آزادي اقتصـادي و اجـزاي آن (انـدازه دولـت، سيسـتم حقـوقي و حـق        

ند. البتـه شـواهد   المللي و مقررات خـوب) داشـت  مالكيت، پول سالم و قوي، آزادي تجارت بين
بـه عـلاوه، در   حاكي از اهميت بيشتر آزادي مدني براي دستيابي بـه نظـام اقتصـاد آزاد اسـت.     

 

 moradiabdulmobinn@gmail.com اقتصاد، مديريت و حسابداري، دانشگاه يزد، ةكارشناسي ارشد اقتصاد، دانشكد *

  hajamini.mehdi@yazd.ac.ir ة مسئول)،اقتصاد، مديريت و حسابداري، دانشگاه يزد (نويسند ةدانشيار دانشكد **
  nmakiyan@yazd.ac.irاقتصاد، مديريت و حسابداري، دانشگاه يزد،  ةدانشيار دانشكد ***

  19/01/1402، تاريخ پذيرش: 25/07/1401تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 
download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 10سال  ،بررسي مسائل اقتصاد ايران  288

 

اد كمتـر اهميـت داشـته، امـا از     آز د و نيمهاتفاوت بين كشورهاي غيرآز 1980و  1970هاي  دهه
بـر اهميـت   ها شاهدي  اين يافتهدار شده است.  نيز معني تفاوت ميان اين گروه كشورها 21  قرن

ــه آزادي  ــيدن ب ــق بخش ــال   عم ــورهاي درح ــدني در كش ــي و م ــاي سياس ــت.   ه ــعه اس توس
خواهي جزئي از فرآيند اصلاحات اقتصادي است و تعويق دموكراسي عمـلاً تعويـق    دموكراسي

  به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادي و ناكام ماندن اين اصلاحات است.
  طرفه وتحليل واريانس يك يهتجزآزادي سياسي، آزادي اقتصادي،  ها: دواژهيكل

  JEL :P00 ،P52بندي  طبقه
  
  مقدمه. 1
اند كـه   گذر زمان كشورها به دنبال رشد و توسعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي بوده در

با  توسعه ي درحاليافتگي نرسيدند. كشورها و بقيه هنوز به توسعهشدند در اين بين برخي موفق 
 هـا  يافتـه  توسـعه  گذشـته شـرايط  بعضا بـا  رو هستند كه  ادي روبهمعضلات اقتصادي و غيراقتص

 ـ  دستيابي بـه توسـعه   براي ؛ اما متفاوت است يافتـه   كشـورهاي توسـعه   هـاي  هبايسـتي بـه تجرب
  نظام اقتصادي و سياسي صحيحي را انتخاب كنند. مكانيشرايط زماني و متناسب و كرده   توجه

 اقتصـادي دو فرضـيه اساسـي مطـرح اسـت.      ختارساختار سياسي و سا مورد رابطه مياندر 
نظام اقتصـاد  ، )»Lee Kuan Yew( لي«يا  )»Milton Friedman( فريدمن« فرضيه يك سو، طبق  از

آزاد حداقل در مراحل اوليه نيازمند نظام سياسي دموكراتيك نيست. در واقـع، آزادي اقتصـادي   
ي معتقدند نظام گروه، )»Amartya Senسن («از سوي ديگر، فرضيه مقدمه آزادي سياسي است. 
بـدون نظـام سياسـي دموكراتيـك     شـرط توسـعه اقتصـادي اسـت،      اقتصادي بازار آزاد كه پيش

ماننـد سـنگاپور و   كشورهايي  اي دارد چرا كه به ها اهميت ويژه تقابل اين فرضيه افتد. نمي  اتفاق
خـواهي   يند دموكراسـي آمهر تاييد زده و فر ساختار سياسي اهميتيِ نوع بر بي اشاره شده تا چين
  تعويق انداخته شود. به

هـاي   دهـي تـلاش   پس فهم ارتباط ساختارهاي سياسي و اقتصادي با يكديگر بـراي جهـت  
نخبگان فكري و اقدامات نخبگان ابزاري حـايز اهميـت اسـت. پـژوهش حاضـر تـلاش دارد       

بـه بيـان    ساختار سياسي براي نظـام اقتصـادي و  نقش  مشاهده) 2500( براساس شواهد تجربي
. كنـد  را واكـاوي » نظام اقتصادي بازار«براي رسيدن به » نظام سياسي دموكراتيك«نقش تر  دقيق

ها، ايـن   لازم به توضيح است كه از حيث بكارگيري روش آماري و وسعت زماني و مكاني داده
  هاي قبلي است. پژوهش متمايز از پژوهش
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يـات موضـوع بيـان شـده اسـت.      بندي مقاله به شرح زيـر اسـت. در بخـش دوم ادب    بخش
دارد. در پايـان نيـز   هـا اختصـاص    بـه يافتـه   چهـارم هـا و  بخـش    روش و دادهسوم به   بخش
  است. آمدهگيري  نتيجه

  
 ادبيات موضوع .2

  اهميت آزادي سياسي براي آزادي اقتصادي 1.2
بـود.  هاي سياسي به معناي سخن از ليبراليسم (البته در سطح سياسي) خواهد  صحبت از آزادي

ليبراليسم از نظر سياسي بدين معني است كه حكومت به رغـم داشـتن قـدرت كامـل خـود را      
كننـد، فضـايي    كشـور زنـدگي مـي    كنـد بـراي مردمـي كـه در آن     سازد و تلاش مي محدود مي

بگذارد تا بر اساس فكر و احساس خود عمل كنند (براي آشـنايي بـا انـواع ليبراليسـم بـه        باقي
عه شود). در واقع، ليبراليسم بهترين شكل سخاوت است و حكومت حتي ، مراج1378ملكيان، 

كند تا امكان ابراز و تلاش براي اجراي عقايد  اگر اكثريت را داشته باشد، حقي به اقليت اعطا مي
  ).139: 1395، نقل شده در گري، 832: 1932خود را داشته باشند (گاست، 

صــورات گونــاگوني از زنــدگي و ا و تهــ پــس ليبراليســم اشخاصــي را كــه داراي ديــدگاه
كنـد. در عـين حـالي كـه      عـوت مـي  د» هـاي فـردي   آزادي«هستند به يك وفاق حول   سعادت

ها بر سر يك ديدگاه مشترك به اجماع برسند؛ اما كـاركرد ايـن وفـاق     نبوده و نيست انسان  قرار
 ـ توانند از طريق رقابت صلح ها مي اين است كه انسان ه زنـدگي اجتمـاعي   آميز (به جاي نزاع) ب

ممكـن اسـت از يكـديگر چيزهـاي     شـان روي آورده و البتـه    هـاي شخصـي   مبتني بـر سـليقه  
  ).141- 140: 1395بياموزند (گري،   زيادي

آورد، بـه يـك معنـاي كلـي      سازوكاري كـه ليبراليسـم در سـطح سياسـي بـه ارمغـان مـي       
. سـاختار سياسـي   است. دموكراسي حكومت مردم به وسيله مردم براي مردم اسـت   دموكراسي

گيري مردم در امور جامعه و همچنين حق نظارت بر كارگزاران  مبتني بر دموكراسي، حق تصميم
شناسد. به همين جهت، دموكراسي به معنـي   و تأكيد بر پاسخگويي كارگزاران را به رسميت مي

، توزيع قدرت سياسي در ميان آحـاد جامعـه اسـت. البتـه انتخابـات آزاد، جامعـه مـدني قـوي        
هاي آزاد و قوه قضائيه مستقل بايستي در يك جامعه باشند تا دموكراسي بـه   آزاد، رسانه  احزاب

  معني واقعي آن ممكن شود.
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كند و  كنند ليبراليسم سياسي از بازار آزاد حمايت مي بر اساس آنچه بيان شد، برخي ادعا مي
ها در اجراي  است. وقتي انسانبه نوعي تسري ليبراليسم به قلمرو زندگي اقتصادي، اقتصاد آزاد 

توانند بـه بهتـرين شـكل عمـل كننـد. در فرآينـد بـازار،         هاي زندگي خود آزاد باشند، مي برنامه
  شوند.  موسسات اقتصادي غربال شده و تصميمات ناصحيح شناسايي و اصلاح مي

صـوص  هاي مخالف و موافقي در تاييد اين ادعا وجود دارد و در اين خ با اين حال، ديدگاه
 بازار در يـك حكومـت غيردموكراتيـك    گيريشكل: آيا امكان شود از جملهسوالاتي مطرح مي

 رونـد هاي سياسي تقدم دارد؟ آيـا  آزاديدموكراسي و  تشكيل بازار بر سازوكارآيا  وجود دارد؟
هـا  پاسخ دادن به اين پرسشگسترش بازار موتور محرك دموكراسي است؟  سازي وخصوصي

ي هـا در تدوين سياسـت كمك كند و دموكراسي حركت به سوي يند آبيين بهتر فرتواند به تمي
مورد استفاده قرار گيرد. در ادامه اهم دلايل بيان شده مخالفان و موافقـان در  و سياسي اقتصادي 

  شود. اين زمينه اشاره مي
  

  هاي سياسي براي اقتصاد آزاد مخالفان: عدم ضرورت آزادي 1.1.2
هاي سياسي حـداقل در مراحلـه اوليـه توسـعه يـا حـداقل در برخـي         زاديبرخي معتقدند كه آ

تواننـد   هـا مـي   ي اقتصاد آزاد نيست. به بيان ديگر، كشـورها و حكومـت   كشورهاي جهان لازمه
يـافتگي   هاي اقتصاد بازار را در يك كشور تحقق بخشند بـدون آنكـه بـراي توسـعه     ارچوبهچ

آورده  1هـاي مخالفـان در شـكل     عنـاوين اسـتدلال  ها تلاشي انجـام گيـرد.    ساختار سياسي آن
  است.   شده

  
  هاي سياسي براي اقتصاد آزاد زاديدلايل عدم ضرورت آ .1شكل 

  بندي پژوهش منبع: طبقه
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نيافتـه و   دموكراسي ممكن است آثار مثبتي براي كشورهاي توسـعه  فرهنگ شرقي: 1.1.1.2
 ـ   درحال اپور لـي كـوان يـو    ه نخسـت وزيـر سـنگ   توسعه نداشته باشد. در اين زمينه بـه ويـژه ب
هـاي   هاي غربي متفاوت اسـت. آزادي  هاي آسياسي با ارزش شود كه بيان كرده ارزش مي  اشاره

آسياسـي (مبتنـي بـر نظـم و      هـاي  سياسي و دموكراسي يك اولويت غربـي و مغـاير بـا ارزش   
كند (عبادي  مي است. در نتيجه يك نظام غيردموكراتيك در اقتصادهاي شرقي بهتر كار  انضباط)

  ). 188: 1395و همكاران، 
ــر: 2.1.1.2 ــوده فقي ــتعــداد ز يصــدادموكراســي  ت ــه صــدا يادي  اقليــت ياز فقــرا را ب

 ياس ـيس هايروندموثر در تصميمات سياسي،  شهروندانِ بيترك با تغيير و ديافزا يم  انثروتمند
و  ماتيتصـم رت بـه  دارنـدگان قـد   اتارياخت. دموكراسي با كاهش دهد يقرار م ريرا تحت تأث

انجامد كه بيشتر به نفع طبقات فقير است. بر اين اساس، يـك مبادلـه سياسـتي     هايي مي سياست
گذاري فيزيكي،  ثباتي سياسي، كاهش نرخ سرمايه هاي اقتصادي دموكراسي (مانند بي ميان هزينه

هش نـابرابري)  ن (مانند انباشت سـرمايه انسـاني و كـا   اندازه دولت بزرگتر) با منافع اجتماعي آ
  ).Tavares & Wacziarg ،2001وجود دارد (

 كي ـتوسـعه دموكرات  و يرشد اقتصاد ميانانتخاب  ي مسئلهتوسعه با  درحال يكشورهاپس 
شـرط   اقتصـادي را پـيش   ) توسـعه Lipset ،1959پسـت ( اند. از آنجايي كه برخي مانند لي مواجه

جوامع به سطح متوسطي از رفاه اقتصادي دانند، دموكراسي بايستي تا رسيدن اين  دموكراسي مي
اكثريت جامعه به تعويق افتد. به سخن ديگر، دموكراسي و ساختار سياسي دموكراتيك حـداقل  

Sirowy & Inkelesشرط بهبود وضعيت اقتصادي نيست ( در مراحل اوليه پيش
  ،1990.(  

نيافتـه و   هـاي جـوان و البتـه فاسـد و ناكـاراي كشـورهاي توسـعه        همچنين به دموكراسـي 
ريـزي   شود كه دموكراسـي در كشـورهاي فقيـر مـانع برنامـه      توسعه اشاره و استدلال مي درحال

دهندگان فقير بوده و ميل به مصرف بـالا و تمايـل    بلندمدت است. در اين كشورها اكثريت راي
ل هاي طبقات بالاتر دارند. بنابراين نظام سياسي دموكراتيـك بـه دلي ـ   براي سلب مالكيت دارايي

ها خواهد شد  ها مانع توسعه اقتصادي آن ثباتي ها و تشديد بي اندازها، بازتوزيع دارايي كاهش پس
  ). 122: 1395(عبادي و همكاران، 

كننـد كـه اولويـت     گروهـي اقتصـاددانان بحـث مـي     اولويت نيازهاي اقتصـادي:  3.1.1.2
دي سياسـي يـك كـالاي    توسعه، نيازهاي اقتصادي است و آزا نيافته و درحال كشورهاي توسعه

هاي جامعه آزاد، حق و امكان تـلاش بـراي تغييـر     ). يكي از ويژگيBarro ،1996لوكس است (
داري اسـت. نظـام اقتصـاد آزاد     اساسي در سـاختار جامعـه اسـت كـه خـود مسـتلزم سـرمايه       
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عي ي سياسي و اجتمـا ها كند و در ادامه خواسته معاش مستقل و آزادانه افراد را فراهم مي  تامين
  ).27- 26: 1400يابند (فريدمن،  شدن مي امكان عملياتي

صـادي نيسـت، بلكـه ايـن آزادي     به نظر ايـن گـروه، دموكراسـي نـه تنهـا كليـد رشـد اقت       
سـت و بـا در فقـر مانـدن يـك كشـور       است كه تحت تاثير سطح زندگي افراد جامعه ا  سياسي

ي يا رابطه منفي وجود دارد يا گيرد. ميان آزادي سياسي و رشد اقتصاد معرض تهديد قرار ميدر
اي نيست. همچنين شواهد ضعيفي در حمايت از نقش مثبت  حداقل در مراحلي از توسعه رابطه

Tavares & Wacziarg؛ Barro ،1996دموكراسي وجود دارد (
). پس اين گروه با پـذيرش  2001،  

ها را با  اين نوع آزادي هاي سياسي و مدني، اولويت داشتن تضاد ميان نيازهاي اقتصادي با آزادي
  كنند.  ترديد مواجه مي

ها نشان دادند كه فرهنـگ و نهادهـاي رسـمي و غيررسـمي و توسـعه       حتي برخي پژوهش
هـاي   توسعه استفاده از سياسـت  يابند. در نتيجه به كشورهاي درحال اقتصادي همزمان تكامل مي

هـاي   و توسـعه اقتصـادي ويژگـي    شود چرا كه با افزايش درآمد سرانه دوستدار بازار توصيه مي
فرهنگي مرتبط با اقتصاد آزاد (مانند فردگرايي، حمايت از مالكيت خصوصي و حاكميت قانون) 

رسـمي و غيررسـمي متناسـب بـا     گيـري تـدريجي نهادهـاي     متبلور شده و شرايط براي شكل
Graafland & de Jongشود ( آزاد فراهم مي  اقتصاد

  ،2022 .(  
ــازار و ج 4.1.1.2 ــدرت:  ب ــز ق ــوگيري از تمرك ــدمن تفكــر فيلســوفان راديكــال  ل فري

)Philosophical radicals    قرن نوزدهم كه آزادي سياسي را ابـزار دسـتيابي بـه آزادي اقتصـادي ( 
داند نه يك قاعده كلـي. بـه نظـر     كردند حاصل اوضاع و احوال حاكم بر آن زمان مي قلمداد مي

گذارد، ابزاري براي امكان تحقـق   توزيع قدرت تاثير مي وي، از آن جايي كه نظام اقتصاد آزاد بر
هـاي اقتصـادي از    تواند براي سازماندهي فعاليـت  آزادي سياسي است. در واقع، يك كشور نمي

: 1400اي برخوردار باشـد (فريـدمن،    بازار آزاد استفاده نكند، اما از آزادي سياسي قابل ملاحظه
17 -20 .(  

آزادي سياسـي  «كنـد:   فيلسوفان راديكال صريحا بيـان مـي   به همين دليل فريدمن بر خلاف
). بنـابراين  19: 1400(فريـدمن،  » داري ظهور كـرد  همراه با بازار آزاد و تكامل نهادهاي سرمايه

شان در زمينه سيستم اقتصادي، حقوق مالكيـت و   يافته بايستي به انتقال تجربه كشورهاي توسعه
شان كه بعد از پيشرفت حاصل شده است. اگر آزادي  اسيبازار آزاد روي آورند و نه سيستم سي

 ــ   ــادي اتف ــد اقتص ــود، رش ــرار ش ــور برق ــك كش ــياقتصــادي در ي ــدريج   اق م ــه ت ــد و ب افت
  ).Barro ،1996شود ( مي  دموكراتيك
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كند، قدرت مجبور كردن اسـت. حفـظ    طبق اين ديدگاه، خطر اصلي كه آزادي را تهديد مي
رين حد ممكن است به طوري كه از اعمال قدرت و اجبـار  آزادي مستلزم كاهش تمركز تا بيشت

توسط پادشاه، ديكتاتور، اقليت يا حتي اكثريت جلوگيري شود. قدرت بايسـتي تـا حـد امكـان     
  و پراكنده شود. در همين راستا، توزيع

اقتصادي، منبع ايجـاد اجبـار را   بازار با برداشتن كنترل مرجع سياسي از سازمان فعاليت 
شود كه قدرت اقتصادي به جاي آنكه نيرويي كمكي براي قدرت  برد و سبب مي بين مي  از

سياسي باشد به ابزاري براي كنترل آن تبديل شود. ... حفظ كـردن مراكـز كوچـك قـدرت     
د سياسي در يك دولت بزرگ از داشتن مراكز متعدد قدرت اقتصادي در داخل يـك اقتصـا  

  ).27- 26: 1400(فريدمن،  تر است بزرگ واحد به مراتب سخت

داري شـرط لازم بـراي آزادي    سـرمايه «كنـد كـه    البته فريدمن اين مسئله را نيز گوشزد مـي 
يتاليـا و اسـپانياي فاشيسـت،    ا». سياسي است، اما آشكارا شرط كـافي بـراي تحقـق آن نيسـت    

هاي جهاني و روسيه تـزاري شـاهدي بـر ايـن مسـئله هسـتند.        نازي، ژاپن قبل از جنگ  آلمان
داري و نظام سياسي غيرآزاد باشد و به همـين دليـل    ممكن است نظام اقتصادي سرمايه بنابراين

  ).20- 19: 1400(فريدمن، » اي پيچيده و دوجانبه است رابطه آزادي سياسي و اقتصادي رابطه«
داند. قدرت بـازار از تمركـز    به هر حال، فريدمن آزادي اقتصادي را شرط آزادي سياسي مي

كند و در نتيجه بازار بر دموكراسي تقدم دارد. در نقطه مقابـل نيـز،    ي ميقدرت سياسي جلوگير
هاي كارگري يا طبقات خاص، آزادي اقتصاد  هرگونه مداخلات دولتي مانند امتيازات به اتحاديه

؛ 165: 1395و متعاقبا آزادي سياسي را تهديد و حتي از بين خواهد بـرد (عبـادي و همكـاران،    
  ).75: 1384گريفين، 

  
  هاي سياسي براي اقتصاد آزاد موافقان: ضرورت آزادي 2.1.2

بر بـازار   ك)دموكراتي سياسيساختار (كه دموكراسي  آورند مي استدلالطرف مقابل بسياري در 
» فرضـيه لـي  «بـا نقـد جـدي بـر     » توسـعه يعنـي آزادي  «. براي نمونه، سن در كتاب تقدم دارد

هـاي سياسـي و اجتمـاعي اسـت.      ادينـوط بـه آز  مندي از منـافع بـازار م   دهد كه بهره مي  نشان
نفسه ارزشمندند و تلاش براي توسعه با به تعويق انداختن اين  ها في علاوه، اين نوع از آزادي  به

 رسد. ها ماهيتا متناقض به نظر مي آزادي
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اي در خـدمت اهـداف جمعـي     در دنياي مدرن بر خلاف جامعه ماقبل مدرن، فـرد وسـيله  
كه خود هدف متعالي است و زندگي جمعي تـدبيري در خـدمت همـين    جامعه خود نيست؛ بل

اي از حقوق  ها از مجموعه هدف است. بر همين اساس است كه طبق انديشه مدرن، همه انسان
طبيعي مانند حق صيانت، حـق مالكيـت، حـق انتخـاب شـيوه زنـدگي و از ايـن قبيـل مـوارد          

ه زندگي اجتماعي است (منظـور از مالكيـت   ها ب ها مقدم بر ورود انسان برخوردارند كه اين حق
معناي گسترده آن است كه از مالكيت انسان بر جان و جسم خود تا مالكيـت وي بـر عايـدات    

گيرد). در نتيجه، ساختار سياسي كه اين حقـوق را محتـرم    مادي و معنوي تلاشش را در بر مي
جهـت حصـول بـه    - آزاد د اقتصـاد  شمرده باشد، مقدمـه اسـتفاده فـرد از سـازوكارهايي مانن ـ    

  ).44- 43، 18- 17: 1390است (نيلي و همكاران،  - اقتصادي  رفاه
تـرين افـراد در يـك نظـام بـا مالكيـت        شود حتـي محـروم   به همين دليل است كه گفته مي

خانمان از يك سـرباز   مندترين افراد در يك نظام جمعي هستند. يك بي خصوصي آزادتر از بهره
). بر اسـاس  108: 1384به دومي خوراك بهتري داده شود (گري، وظيفه آزادتر است حتي اگر 

هاي سياسي و مدني از ملزومات برقراري و تداوم يـك   آنچه بيان شد برخي معتقدند كه آزادي
خواهي بايستي معطوف به هر دو جنبه سياست  نظام اقتصادي آزاد هستند. بنابراين تلاش توسعه

 2شود كه در شـكل   هاي اين گروه اشاره مي ترين استدلال و اقتصاد باشد. در ادامه برخي از مهم
  نيز قابل مشاهده هستند.

  
  هاي سياسي براي اقتصاد آزاد دلايل ضرورت آزادي .2شكل 

  بندي پژوهش منبع: طبقه

مطلوبيت سياسيِ 
آزادي اقتصادي
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بازار رقـابتي و تخريـب خـلاق نيازمنـد      حقوق مالكيت و نهادهاي مكمل بازار: 1.2.1.2
و نهادهاي بازاري به منظور  هاي مستقل دادها توسط دادگاهحقوق مالكيت شفاف و تضمين قرار

، نقـل شـده در   2000و رودريـك،   2007ت (اسـتروم،  معاملات اس ـ بخشيِ تثبيت و مشروعيت
هاي با  ).  در حالي كه، در نظام1393؛ عبادي و همكاران، 177و  168: 1395عبادي و همكاران، 

و نوآوري وجود دارد كـه بـه خـوبي ركـود      مالكيت جمعي به طور ذاتي تعصبي عليه مخاطره
دهد. كميابي منابع و دانش دليل محكمي بـه   آوري در كشورهاي سوسياليستي را توضيح مي فن

نفع مالكيت خصوصي است و اين مالكيت در چارچوب يك حكومـت دموكراتيـك ايجـاد و    
  ).113- 101: 1384دوام خواهد داشت (گري، 

هـا، يعنـي كرامـت انسـاني      ارزشتـرين   ز بنيـادي مشروعيت اخلاقيِ مالكيـت خصوصـي ا  
كنـد كـه انسـان مالـك منـافع مـادي و يـا معنـوي          گيرد. كرامت انساني ايجـاب مـي   مي  نشات
). به سخن ديگر، نهـاد مالكيـت خصوصـي،    110: 1390هايش باشد (نيلي و همكاران،  فعاليت

شخص به معني اختيـار  ترين شكل از آزادي فردي است. مالكيت  تجسم آزادي فردي و ابتدائي
ها و كار خود است و در صورت برآورده نشـدن ايـن نيـاز بـه مالكيـت،       بر استعدادها، توانايي

به حساب خواهند آمد ماننـد جوامـع بردگـي يـا سيوسياليسـتي. مالكيـت       » مال«ها خود  انسان
تـا  گيري فردي (تمركززدا) است  اي براي تصميم خصوصي از اين جهت اهميت دارد كه وسيله

هـاي   ترجيحـات گونـاگون تصـميم   هـا و   افراد در يك اقتصاد آزاد بـر اسـاس اهـداف، ارزش   
  ).113- 101: 1384بگيرند و تخصيص بهينه منابع كمياب اتفاق افتد (گري،   مطلوب

) پذيرش مالكيت خصوصي بـر  1پس از لحاظ نظري، اقتصاد آزاد بر دو اصل استوار است: 
) پـذيرش آزادي افـراد در   2هايي كه از اين حقوق دفـاع كننـد؛   ها و وجود نهاد كالاها و دارايي

ب بازارهـا نيـز بـه نهادهـايي     مبادلات. اصل دوم نيازمند سازوكار بـازار اسـت. كـاركرد مناس ـ   
دارد كه شرايط رقابتي را تضمين و امكان معاملات فاسد و ناسالم را به حـداقل ممكـن     بستگي

انـد و وجـود    م بازار رقابتي دو وجه از يك واقعيتكاهش دهد. در نتيجه، حكومت قانون و نظا
  ).115- 110: 1390پذير نيست (نيلي و همكاران،  يكي بدون ديگري امكان

يــك دليــل بنيــادي ديگــر در حمايــت از ليبراليســم سياســي،  پــذيري: مســئوليت 2.2.1.2
پذيري اسـت. آزادي فـردي در بردارنـده مسـئوليت فـردي اسـت؛ در حـالي كـه در          مسئوليت

ترين سطح ممكن است. مسئوليت  پذيري به طور طبيعي در پايين اقتصادهاي دستوري مسئوليت
هاي فردي يكي از عوامل اساسي كارايي نظام اقتصـاد آزاد اسـت. همـين     فردي ناشي از آزادي

دارد كه با استفاده بهينه از منابع بـه حـداكثر سـود     مسئوليت فردي است كه مدير بنگاه را وا مي
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د و دوام و توسعه بنگاه در وضعيت رقابتي را تضـمين كنـد. در مقابـل، سـاختارهاي     دست ياب
گويي را مـد نظـر    پاسخ- شوند كه تناسب اختيارات غيردموكراتيك سلسله مراتبي را موجب مي

- دهند. اين ساختارها به طور طبيعي با ساختار اقتصاد آزاد كه مبتني بر تناسب اختيـار  قرار نمي
؛ نيلـي و  146- 145، 138- 136، 130- 129، 1390زگار نيسـتند (هايـك،   مسئوليت اسـت، سـا  

  ).28- 26: 1390همكاران، 
توجه شود كه مسئوليت براي اينكه مـوثر باشـد، بايـد در سـطح فـردي تعريـف شـود. در        

گيـرد و ضـمانتي بـراي اسـتفاده از      كس در عمل مسئوليت به گردن نمي مسئوليت جمعي، هيچ
طور كه مال عمومي در واقع مال  آميز وجود ندارد. همان غيرتبعيض آميز و سازوكار غيرخشونت

  ).147: 1390كس نيست (هايك،  كس نيست؛ مسئوليت همه نيز مسئوليت هيچ هيچ
هـاي ايـدئولوژيك احـزاب چـپ و      سياسـت مطلوبيت سياسيِ آزادي اقتصادي:  3.2.1.2

 بـازار آزاد  بـه نقـش   راستهاي  با گرايش راست در حال كاهش است. به طور معمول، احزاب
ها و يا كشورهايي  بخشند. در مقابل، در دوره ايمان دارند و در نتيجه آزادي اقتصادي را بهبود مي

 و يابد. اما رقابت دولت گسترش مي مداخله و بازار كه غلبه با احزاب گرايش چپ است، كنترل
هاي دموكراتيك ناخواسته به  شدن موجب شده دولت جهاني روند با انتخاباتي همراه هاي نگراني

سمت اقتصاد آزاد حركت كنند، صرفنظر از اينكه احزاب راست يا چـپ قـدرت را در دسـت    
  ).Castro & Martins ،2021داشته باشند (

دهـد   منافع محرز شـده آزادي اقتصـادي بـراي رشـد و رفـاه بسـيارند. شـواهد نشـان مـي         
 انـد؛  داشـته  منفـي  رشد دارند، قرار ادياقتص آزادي شاخص پايين درصد 20 در كه كشورهايي

انـد   كـرده  رشـد  كشـورها  سـاير  از سـريعتر  تـوجهي  قابـل  طـور  به بالا درصد 20 كه حالي  در
)Gwartney et al. ،2002؛de Haan et al.  ،2006هاي سياسـي و مـدني نقـش     ). به علاوه، آزادي

ي دارند. اصلاحات دموكراتيك مهمي در فرآيند انتقال به اقتصاد آزاد و انجام اصلاحات اقتصاد
وجوش بايستي مقدم باشد چرا كه فضاي سياسي اوليه براي انجام  و وجود فضاي مدني پرجنب

كنند. براي نمونه، ميزان دموكراتيك بـودن جامعـه، آزادسـازي     اصلاحات اقتصادي را فراهم مي
در نتيجـه تـأثير   گذار اروپاي شرقي و مركزي را تسهيل كـرده و   اقتصادي در كشورهاي درحال

؛ Dethier et al. ،1999؛ De Melo et al. ،1996غيرمستقيم مثبتي بر رشد اقتصادي داشـته اسـت (  
Fidrmuk ،2003.( 

اسـت،   اقتصـادي  شـكوفايي  نفـع  بـه  اقتصادي آزادي كه رايج استدلالِ پس با توجه به اين
دموكراتيـك   گـذاري يـك فضـاي    ي سياسي مطلوبي است كه سياست آزادي اقتصادي خواسته
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، Castro & Martinsكند ( خود و صرفنظر از نگرش احزاب حاكم به سمت آن حركت مي خودبه
2021 .(  

هاي سياسي و مدني كمك بـه   يكي ديگر از كاركردهاي آزادي هاي بازار: شكست 4.2.1.2
هاي بـازار اسـت. بـراي نمونـه، يكـي از       سازوكار صحيح و شفاف و خردمندانه براي شكست

نفـعِ مخـلِ رقابـت اسـت. بـه نظـر        هاي ذي ين موارد شكست بازار، قدرت و تاثير گروهتر مهم
داري وجود داشته، در اقتصاد  هاي ماقبل سرمايه مسئله همچنان كه در نظام )، اينSmithاسميت (

) در ايـن  Paretoتواند رخ دهد و بازار را از شرايط رقابتي دور كند. ويلفـرد پـارتو (   آزاد هم مي
نفـر هـر يـك، يـك واحـد پـولي        كند كه هنگامي كه در اثـر يـك سياسـت هـزار     يان ميباره ب

شـان نـاچيز و آن    كند، آن هزار نفر دفـاع  دهند و يك نفر هزار واحد پولي كسب مي مي  ازدست
  ). 271- 233: 1385يك نفر قدرت لازم را براي حفظ پولش خواهد داشت (سن، 

ب منافع اقتصادي بسيار واقعي است. در اين بـاره،  بنابراين استفاده از نفوذ سياسي براي كس
هـاي داراي منـافع    كند و آن اين است كه دليل پيـروزي گـروه   اسميت يك نكته كليدي بيان مي

ها از منافع خودشان است، نه اطلاع از منافع عموم مردم. بر اين اساس، اولا بايد  ويژه اطلاع آن
ضاي باز براي افشـاگري، اظهـارنظر آزادانـه و ...    هاي سياسي و مدني گسترش يابند تا ف آزادي

ها به مقابلـه   فراهم شود و به قول پارتو آن هزار نفر با شناخت صحيح از منافع و ضرر سياست
برآيند (يعني هزينه مبادله و مذاكره كاهش يابد). ثانيا اينكه هر قانون و مقرراتي با شك و ترديد 

زار ارزيـابي شـود. پـس نتيجـه     رش دادن رقابـت در بـا  جانبه از نظر محدود كردن يا گسـت  همه
شود كه دموكراسي براي حفظ توزيع قدرت اقتصادي و شرايط نزديك به رقابت كامل  مي  گرفته

نيافتـه و   ضروري است و اين استدلال قابـل دفـاع نيسـت كـه اگـر مـردمِ كشـورهاي توسـعه        
كنند.  قتصادي، دومي را انتخاب ميهاي سياسي و نيازهاي ا توسعه آزاد باشند، بين آزادي درحال

- 243: 1385زيرا دستيابي به رفاه اقتصادي در گرو كاركرد مطلوب ساختار سياسي است (سن، 
248 ،276.(  

 يو نهادها ياسيقواعد س ،ياسياحزاب سنهادهاي سياسي و قواعد بازيِ اقتصاد:  5.2.1.2
ه، سـاختاربندي و قواعـد بـازي كـه     نقش مهمي دارند. به علاو ياقتصاد جينتا نييدر تع يقانون

كنـد در قالـب    مـي  - به جـاي نـزاع  - بازيگران اقتصادي را مجبور به رقابت در قيمت و كيفيت 
شود. يك نظم با دسترسي محدود يك ساختار اقتصـادي مبتنـي بـر     ساختار سياسي تعريف مي

خواهـد داشـت؛    ... را بـه همـراه   توزيع رانت غيرنوآورانه حاصل از منابع طبيعي، كشاورزي و
حالي كه گذار به نظم با دسترسي آزاد (دموكراسي) راه حل اساسي توسعه و بهبود وضعيت   در
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اقتصادي است. بازار يك ترتيبات نهادي است كه بدون دموكراسي به نابرابري بيشتر و چپـاول  
شده  ، نقل2009است (نورث و همكاران،  انجامد كه خود مانع دموكراسي هاي پرقدرت مي گروه

  ).1393و همچنين عبادي و همكاران،  153- 148: 1395در عبادي و همكاران، 
. نـد نك يم ـ ليرا تسـه  ياقتصـاد  يآزادسـاز  ي به سه دليل زيـر اسيس يآزادبه طور خاص، 

تنهـا   ،ياقتصـاد  يآزادسـاز  يهـا  اسـت يمـدت س  تاهكو نيسنگ يها نهيبا توجه به هز كه، آن  اول
 ينهادهـا آنكـه،   ها را دارند. دوم استيس نيا ياجرا تيمشروع كيمنتخب دموكرات يها دولت

 اصلاحات بـازارمحور  سوم آنكه،د. نده يم كاهش جويي را رانت يها زهيانگ كيدموكرات ياسيس
ي و انتخابـات اسـت كـه در چـارچوب دموكراتيـك مقبوليـت       قانون اساس در راتييتغنيازمند 

  ).Dethier et al. ،1999خواهد داشت (
ه، يك نمونه جالب و عملياتي كه به خوبي لزوم تقدم دموكراسي بـر اقتصـاد   در همين زمين
هـاي   سازي بدون وجود احزاب و رسانه سازي است. خصوصي دهد، خصوصي آزاد را نشان مي

سازي و تبديل انحصارهاي دولتي  آزاد و همچنين بدون وجود قوه قضائيه مستقل به اختصاصي
اوغلـو و   انعي براي تحقق دموكراسي خواهند بـود (عجـم  انجامد كه در ادامه م به خصوصي مي

؛ نيلي و همكاران، 179- 176: 1395؛ عبادي و همكاران، 477- 474و  67- 65: 1395رابينسون، 
1390 :132 .(  

به علاوه، بر خلاف آنچه مخالفان استدلال كردند، شواهد تجربي بسيار وجود دارد مبني بـر  
شود. دموكراسي سطح  م موجب بهبود عملكرد اقتصادي مياينكه دموكراسي مستقيم و غيرمستقي

هاي سياسي دموكراتيـك واكـنش بيشـتري بـه      دهد. رژيم كار را افزايش مي دستمزدهاي نيروي
كـار   هاي دوسـتدار نيـروي   هاي مردم از جمله كارگران خواهند داشت و نتيجتا سياست خواسته

)Labor-friendly .يهـا  مي ـكـه رژ  يبا حـذف مـوانع   ها يسدموكرا) بيشتري پيگيري خواهد شد 
 به علاوه، .شوند ميتر اكار يها معامله موجب كنند، يم جاديسركوب دستمزدها ا يبرا ياستبداد
ضمني بكارگيري  نهيهز، شتريب ياسيتر و ثبات س نام تيحقوق مالك با فراهم آوردن يدموكراس
). Rodrik ،1999آورد ( را فراهم مي دهد كه امكان پرداخت بالاتر كاهش مي كار و توليد را نيروي

  ).Klomp & de Haan ،2009دهد ( همچنين دموكراسي نوسانات اقتصادي را كاهش مي
پس مبادله سياستي بين دموكراسي و توسعه حتي براي كشورهاي فقير وجود ندارد. تأكيـد  

ر بـراي  هاي سـركوبگ  توسعه حربه رژيم بر تضاد بين دموكراسي و توسعه در كشورهاي درحال
 & Przeworskiهاي مـدني و سياسـي اسـت (    ر حقوق بشر و آزاديمشروعيت بخشيدن به انكا

Limongi ،1993 ؛Sirowy & Inkeles ،1990( .  
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كننـد؛   در مجموع، از آن جايي كه نهادهاي سياسي هستند كه نهادهاي اقتصادي را تعيين مي
نهادهـاي اقتصـادي غيرمشـاركتي و     نـاخواه بـه   نهادهاي سياسي غيرمشاركتي (غيرفراگير) خواه

انجامند. در مقابل، نهادهاي مشاركتي (فراگيـر) كـه دموكراسـي مشـخص اصـلي       كشانه مي بهره
هاست، امكان نهادهاي اقتصادي مشاركتي و مبتني بـر فعاليـت آزادانـه بخـش خصوصـي را       آن

  ).115- 105: 1395اوغلو و رابينسون،  كنند (عجم فراهم مي
اين زيربخش بيان شد، پژوهش حاضر بـه دنبـال ايـن اسـت كـه نقـش        بر اساس آنچه در

هاي سياسي براي آزادي اقتصادي را واكاوي كند. تاييد ايـن نقـش، تاييـدي بـر ديـدگاه       آزادي
موافقان است؛ در حالي كه اگـر آزادي سياسـي نتوانـد تفـاوت در سـطوح آزادي اقتصـادي را       

  ديد كرد.توان در ديدگاه موافقان تر توضيح دهيد، مي
  

 پژوهش ةپيشين 2.2
هاي بسياري انجام گرفته كه برخـي   در زمينه نقش ساختار سياسي در ساختار اقتصادي پژوهش

  شوند.  ها مرور مي از موارد اخير آن
) رابطه ميان دموكراسي و رشد را بررسي كرده و نشـان داد كـه   Fidrmuk  ،2003فيدرمك (

شود. بنابراين  كند و در ادامه موجب رشد بيشتر مي مي دموكراسي، آزادسازي اقتصادي را تقويت
 دموكراتيك شده از طريق آزادسازي اقتصادي تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي دارد.

هاي اقتصادي، ) نشان داد كه دموكراسي تاثير مثبتي بر فعاليتLandstrom ،2005لندستروم (
هـاي پـولي،    ؛ البته تاثير آن بـر مقولـه  المللي داردهاي بورس بينقوانين و مقررات و محدوديت

كند كه دموكراسي آزادي اقتصادي را  شود. در مجموع، وي اظهار مي ها تاييد نمي تورم و ماليات
  دهد. افزايش مي

) ارتباط ساختار سياسي با آزادي اقتصادي را بـا  Lawson & Clark ،2013لاسون و كلارك (
هاي كمي از سطح بـالاي   ها نشان داد كه نمونه تايج آنبررسي كردند. ن 123هاي  استفاده از داده

دارد. در واقــع، كشــورهايي كــه آزادي سياســي بــدون ســطح بــالاي آزادي اقتصــادي وجــود 
كردند سطح بالاي آزادي سياسي را با سطح پاييني از آزادي اقتصادي داشته باشند، طـي    تلاش

تـوان   ر ساختار سياسي دادند. بنابراين ميزمان مجبور به جايگزين كردن نظام بازار شدند يا تغيي
  بيان كرد كه اين دو ارتباط قوي با يكديگر دارند.
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) تاثيرات محيط سياسي بر ارزيابي ارزش كمي و كيفي آثـار  Hellmanzik ،2013هلمانزيك (
 2007الي  1820هاي نقاش مدرن در بين سال 273هاي هنري را تحليل كرده است. وي از داده

نتيجه گرفت كه رابطه مثبتي بين سطح دموكراسي و ارزش توليد هنـري وجـود دارد.    استفاده و
چنين مشخص شد كه دموكراسي تاثير مثبتي بر تراكم نقاشان برجسته و سـرمايه انسـاني در    هم

  يك كشور دارد.
را  1992) تغييرات لازم براي متمدن ساختن روسيه در سال Stivachtis ،2015( سيتچواياست

كند كه لازمه تحقق چنين هدفي سه تغيير اساسي بوده است: نظـام   كند. وي بيان مي ميبررسي 
سياسي دموكراتيك شود، نظام اقتصادي به اقتصاد بـازار آزاد تغييـر يابـد و سـرانجام سياسـت      

  گرايانه طراحي شود. خارجي كشور واقع
رپـذيري آن از سـطح   ) رابطه نابرابري ثروت و آزادي اقتصـادي و تأثي Islam ،2018اسلام (

بررسي كرد.  2014- 2000كشور طي دوره  46هاي تركيبي براي  دموكراسي را با استفاده از داده
وي دريافت كه افزايش نابرابري ثروت مانع آزادي اقتصادي، حقوق مالكيـت، آزادي تجـارت،   

منفـي  شود. همچنين، وقتي سطح دموكراسي پـايين باشـد، تـاثير     ثبات پول و محيط نظارتي مي
 يابد. نابرابري ثروت افزايش مي

) به بررسي تاثير دموكراسي و آزادي اقتصادي بر فساد Viana et al. ،2020ويانا و همكاران (
ها نتيجه گرفتنـد كـه سـطح آزادي     پرداختند. آن 2016الي  2010كشور در دوره زماني  160در 

  فساد تاثير دارد. اقتصادي و دموكراسي به صورت مشترك و همزمان بر مبارزه با
اي  يافته دو مرحلـه  ) با روش گشتاورهاي تعميمCastro & Martins ،2021كاسترو و مارتينز (

 1975- 2015هاي جناح راست و چپ را در بـازه زمـاني    كشور، دولت 106هاي سالانه  و داده
ند و هاي جناح راست مستعد ترويج آزادي اقتصادي هسـت  بررسي كردند. نتايج نشان داد دولت

يافتـه اسـت. از طـرف ديگـر،      تر از كشورهاي توسعه اثر آن در اقتصادهاي در حال توسعه قوي
 هاي جناح چپ (به جز احزاب چپ پوپوليست) تأثيري بر آزادي اقتصادي نداشتند. دولت

ي غربي تاكيد كرده كـه در كشـورهاي    ) همچون هانتينگتون با نگاه به توسعه1384فاضل (
ا بايد تكنولوژي و نيروي انساني متخصص ايجاد شود تـا در ادامـه بـه طـور     توسعه ابتد درحال

خودكار فرهنگ مشاركت سياسي نيز برقـرار شـود. بـه عبـارت ديگـر، وي معتقـد اسـت كـه         
 هستند. - و نه دموكراسي–ها بيشتر نيازمند تلاش براي توسعه اقتصادي  توسعه درحال

ني كـه بسـتر مناسـب داخلـي بـراي تحقـق       كند تـا زمـا   ) بيان مي1386نشين ( قرباني شيخ
هـا   انجامد. دموكراسـي  دموكراسي در يك كشور فراهم نشود، تحميل دموكراسي به شكست مي
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يابند كه در كشور مربوطه منابع قدرت از لحاظ اقتصادي، فكري و سياسـي   تنها زماني ثبات مي
ي  ا سـركوب يـا سـلطه   اي توزيع شده باشند و هيچ گروهي نتواند رقباي خود ر به شكل عمده

  خود را حفظ كند.
كنند كه از زمان آغاز استقرار دموكراسي در افغانستان عمدتاً  ) بيان مي1389شفيعي و اقبال (

ها و موانع تحقق دموكراسي در اين  دو ديدگاه وجود داشته است. از يك سو، مخالفان پيچيدگي
عه و پس از آن پيامدهاي منفي كه كشور را ناشي از شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي اين جام

نـد. در مقابـل، موافقـان    دان دموكراتيك شدن از آغـاز در ايـن كشـور ايجـاد كـرده اسـت، مـي       
هاي ليبرال معتقدند كـه دموكراسـي بـا     شدن با تأكيد بر دموكراسي حداقلي و ارزش دموكراتيك

كـاهش    انـد بـه  تو ي سياسي و حل بحران مشـاركت مـي   تمركززدايي از قدرت و ايجاد توسعه
  منازعات كمك كند.

هاي زيادي براي تحقق دموكراسـي شـده و    دارد كه هرچند تلاش ) بيان مي1389ساجدي (
قدمت اصلاحات در اين زمينه در خاورميانه به اندازه قدمت خود خاورميانه بوده، اما متاسـفانه  

يلـي از قبيـل   پيشرفتي حاصل نشده است. به نظر وي، سرنوشت مشترك ايـن كشـورها بـه دلا   
هاي مشتركي اسـت كـه بـر سـاختار سياسـي و اقتصـادي        ها و فرهنگ استعمار، مذهب، سنت

  كشورهاي اين منطقه اثر گذاشته است.
از دموكراسـي بـه    21دارند كه تصور جهان در قـرن   ) بيان مي1389كريمي مله و رحمتي (

ند جهاني شدن (فشار از بـالا)  دليل مطالبات مدني شهروندان (تقاضا از پايين) از يك سو و فراي
ها، در فرايند جهاني شدن با تفويض اختيارات  از سوي ديگر دچار تحول شده است. به نظر آن

ي دموكراسي تقويت شده؛ اما اين مسئله  هاي جهاني و فرامنطقه ها و سازمان دموكراتيك به نهاد
، پاسـخگويي، مشـاركت و   زمان به يكي از عناصر تهديد دموكراسي بدل شده زيرا شـفافيت  هم

  مسئوليت را افزايش نداده است.
 مثبت ارتباط ي وجود فرضيه صحت عدم يا و ) صحت1392بافنده ايماندوست و همكاران (

 2012- 1996اوپك طي دوره  عضو كشورهاي را در انساني و توسعه دموكراسي ميان دار معني و
شـاخص   و دموكراسـي  ميان دار معني قيم ومست ارتباط يك نتايج وجود مورد ارزيابي قرار دادند.

 دهد. مطالعه را نشان مي مورد كشورهاي انساني توسعه

) روابط ميان آزادي اقتصادي، آزادي سياسي و توسعة انساني 1392متفكر آزاد و همكاران (
ــرد داده  ــا رويك ــي طــي دوره   را در كشــورهاي منتخــب اســلامي ب ــاي تركيب  2010- 2001ه
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ها به طور خلاصه تاثير متقابل آزادي سياسي و آزادي اقتصـادي بـر    هاي آن كردند. يافته  بررسي
  ديگر را تاييد كرد. يك

هـاي بـين كشـوري     ) با استفاده از روش تحليل تطبيقي كمي داده1393احمدي و معيدفر (
هاي اقتدارگرا، ثبات سياسي بيشـتري بـه    هاي دموكراتيك در مقايسه با نظام تاييد كردند كه نظام

هايي ثبـات بيشـتري دارنـد كـه از دموكراسـي       ها، آن اه دارند. البته در ميان انواع دموكراسيهمر
  اند. تلفيقي (اقتدارگرايي و دموكراتيك) بهره برده

يافتـه   هاي تركيبي و روش گشتاورهاي تعميم ) با بكارگيري داده1395مهرباني و همكاران (
ش بـر دموكراسـي تـأثير قـوي و     آمـوز  OECDيافتـه   نتيجه گرفتند كـه در كشـورهاي توسـعه   

است كه  داشته، اما اين تأثير در كشورهاي اوپك ضعيف بوده است. اين تمايز بيانگر اين   مثبتي
اين دو گروه كشور از لحاظ ساختار نهادي و سياسي متفاوت هستند و در نتيجه آثـار متفـاوت   

 آموزش بر وضعيت دموكراسي را موجب شدند.

) به نقش دموكراسي در كنترل فساد اقتصادي پرداخته و با 1395ن (سپهردوست و برجيسيا
كشـور جهـان نتيجـه گرفتنـد كـه دموكراسـي، حقـوق         53هاي سري زماني در  استفاده از داده

گذاري بر فساد اقتصادي تأثير منفي داشته؛ در حـالي كـه    مالكيت، نرخ رشد اقتصادي و سرمايه
  ست. ثباتي سياسي بر فساد مثبت ا تاثير بي

ي فعاليت سياسي و بـه   هاي اقتدارگرا هزينه دارند كه نظام ) بيان مي1396اكبرزاده و شرفي (
برنـد كـه موجـب     هاي اجتماعي شهروندان را بـالا مـي   تعبير ديگر، مشاركت و ايفاي مسئوليت

شـوند.   هاي اجتماعي مي نظر كردن بخش قابل توجهي از شهروندان از عمل به مسئوليت صرف
ديكتـاتوري   تي، ديكتـاتوري، نيمـه  هاي فاشيس ي اقتدارگرا و غيردموكراتيك (اعم از رژيمها نظام
هاي زندگي را هم بـراي شـهروندان بـا     ها و ابزارها تأمين حداقل ...) با تمسك به انواع شيوه  و

  كنند. تهديد مواجه مي
توسـعه   راسـي در كشـورهاي درحـال   ) نشـان دادنـد كـه دموك   1396صادقي و همكـاران ( 

تاثير تجارت خارجي و درآمد سرانه است و همچنين سـطح شـاخص دموكراسـي از اثـر      تحت
اي خــارجي اثــر چنــداني بــر هــ پــذيرد، امــا كمــك فضــايي مجــاورت جغرافيــايي تــاثير مــي

  ندارد.  دموكراسي
ي اختصاص درآمدهاي نفتي به  ) تاثير دموكراسي بر نحوه1396فرجي ديزجي و همكاران (

توسعه و صادركنندگان  كشور درحال 40يافته براي  روش گشتاورهاي تعميممخارج نظامي را با 
ها به اين نتيجه رسيدند كه درآمـدهاي نفتـي بـر مخـارج نظـامي تـأثير        نفت بررسي كردند. آن
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دار و مثبت دارد، اما به طور غيرمستقيم (از طريق كاهش كيفيت دموكراسـي) تـأثير آن بـر     معني
نين با افزايش درآمد نفتي، توان كشـور بـراي خريـد اسـلحه و     مخارج نظامي منفي است. همچ

كنـد مگـر آن كـه     شود، اما بستري براي تحقق دموكراسي ايجاد نمـي  تجهيزات نظامي بيشتر مي
  هاي آموزشي و بهداشتي اختصاص يابد. بخشي از درآمدهاي نفتي به حوزه

ي را بر توسعه انسـاني  هاي سياسي، اقتصادي و شخص) تاثير آزادي1399منصوري و افقه (
انـد.   مـورد آزمـون قـرار داده    1394الـي   1387كشور جهـان در دوره زمـاني    147با اطلاعات 

هـا بـراي نيـل بـه توسـعه حـائز       ي ايـن آزادي دهـد كـه همـه    هاي اين پژوهش نشان مي يافته
زادي هاي تنظيم مقررات و آزادي شخصي در مقايسه با ساير ابعاد آ هستند. البته شاخص  اهميت
ترين اثر را بر شاخص توسعه انساني داشتند. همچنين هر دو زيرشـاخص آزادي سياسـي    بيش

هاي مدني و حقوق سياسي اثر مثبت بر توسعه انساني داشـتند، امـا تـأثير شـاخص     يعني آزادي
  آزادي مطبوعات منفي بوده است.

گيرنـد كـه    يجـه مـي  ) با مطالعه اقتصاد ايران در دوران پهلـوي نت 1401حسيني و همكاران (
تناسب نهادي بيش از كيفيت نهادي در عدم دستيابي ايران به توسعه نقش داشته است. به نظـر  

ها اين سؤال كه از ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي كدام مقـدم هسـتند، حـاكي از بـد      آن
گونـاگون   نيافتگي است. بر اين اساس، توجه به تناسب نهادي ميان ابعـاد  فهميدن مسئله توسعه

  كننده موفقيت كشورها است. سياسي، اجتماعي و اقتصادي تعيين
)، 2003هـاي فيـدرمك (   توان بيـان كـرد كـه پـژوهش     بندي از نظر نتيجه، مي در يك جمع

)، بافنـــده ايماندوســـت و 2018)، اســـلام (2013)، لاســـون و كـــلارك (2005لندســـتروم (
) نقـش و  1399منصـوري و افقـه (   ) و1396)، فرجـي ديزجـي و همكـاران (   1392(  همكاران

هـاي   در مقابـل، پـژوهش   هاي سياسي را براي متغيرهاي اقتصادي تاييـد كردنـد.   اهميت آزادي
) بر رابطـه متقابـل   1396) و صادقي و همكاران (1392)، متفكر آزاد و همكاران (1384( فاضل
ي اقتصــادي سياســي از متغيرهــاهــاي  هــاي سياســي و اقتصــادي يــا تاثيرپــذيري آزادي آزادي
  داشتند.  تاكيد

و ) 1389)، شـــفيعي و اقبـــال (1384هـــايي ماننـــد فاضـــل ( از نظـــر روش، پـــژوهش
سياسـي را در نظـام اقتصـادي    طـور كيفـي نقـش دموكراسـي و سـاختار       ) بـه 1389(  ساجدي

)، متفكـر آزاد و  1392گذاشتند. برخي ديگـر ماننـد بافنـده ايماندوسـت و همكـاران (       بحث به
) و 1396)، فرجـي ديزجـي و همكـاران (   1395سپهردوست و برجيسـيان (  )،1392همكاران (

هاي سياسي بر متغيرهاي اقتصادي  ) به بررسي تأثير دموكراسي يا آزادي1399منصوري و افقه (
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ها از نظر مقـاطع و   هاي نظامي و فساد) پرداختند. پس اين پژوهش (مانند توسعه انساني، بودجه
  يا دوره زماني محدودند. 

) 1398فـرد و همكـاران (   ، شـكوهي سـاله  8كشـور بـا دوره    147) 1399وري و افقه (منص
) كشورهاي منتخـب اسـلامي بـا    1392ساله، متفكر آزاد و همكاران ( 14كشور منا با دوره   14

ساله  17اوپك با دوره  عضو ) كشورهاي1392ساله و بافنده ايماندوست و همكاران ( 10دوره 
اي  هاي مجموعه ي كه بررسيِ دقيق مسئله پژوهش نيازمند تكيه بر دادهشدند. در حال را شامل مي

مـدتي را شـامل شـود. بـه      نيافته است كه دوره زماني طولاني يافته تا توسعه از كشورهاي توسعه
 2018- 1970كشـور طـي دوره زمـاني     119مشـاهده از   2497همين دليل، در پژوهش حاضر 
) بــراي بررســي تجربــي اســتفاده ANOVAانس (وتحليــل واريــ گــردآوري و از روش تجزيــه

  است.   شده
  
  روش پژوهش .3

 ها و كشورها داده 1.3
هـاي  المللي كه هر ساله كشورها را بر اساس شـاخص ها و موسسات بيناز معتبرترين شاخص

)، Fraser)، فريـزر ( Heritageتـوان بـه هـريتيج (   كننـد مـي  بنـدي مـي  سياسي و اقتصـادي رتبـه  
) و برنامه توسعه سازمان Freedom House)، خانه آزادي (Economistونوميست ()، اكFitch(  فيچ

) اشاره كرد. دو متغير آزادي سياسـي و آزادي  United Nations Development Programmeملل (
  شوند. هاي مد نظر اين پژوهش هستند كه در ادامه توصيف مي سياسي، شاخص

تاسيس و  1941) است كه به طور رسمي در سال NGO( نهاد سازمان مردم  خانة آزادي يك
كند. اين  فعاليت مي حقوق بشر  و هاي سياسي در زمينه پژوهش و پشتيباني از دموكراسي، آزادي

معرفـي  » زادي در سراسـر جهـان  بازگوكننـده نـداي راسـتين دموكراسـي و آ    «سازمان خـود را  
كند كـه ميـزان آزادي و    هايي را منتشر مي خانه آزادي ساليانه گزارش 1972است. از سال    كرده

ها وضعيت آزادي سياسي  دهد. در اين گزارش رعايت دموكراسي در سرتاسر جهان را نشان مي
شود. هر زيرشاخص  هاي مدني منعكس ميهر كشور با دو زيرشاخص حقوق سياسي و آزادي

تر باشد، آزادي سياسـي بيشـتر در آن   چه به يك نزديكدر فاصله يك تا هفت قرار دارد كه هر 
ها، كشورها به سه دسته غيـرآزاد،   دهد. همچنين بر اساس مقادير زيرشاخص كشور را نشان مي

  شوند.  آزاد و آزاد تقسيم مي نيمه
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ــين    ــر ب ــج و معتب ــاخص راي ــادي دو ش ــد آزادي اقتص ــزر  در بع ــريتيج و فري ــي ه الملل
شود، بنابراين در پژوهش حاضـر   گزارش مي 1990ج از سال هستند. شاخص هريتي  دردسترس

فريـزر  در دسترس است. موسسه  1970از شاخص فريزر استفاده شده كه اطلاعات آن از دهه 
تـوان   مـي  شد. رويكرد اين موسسه ايـن اسـت كـه در مـورد چيزهـايي     تاسيس  1974در سال 

شعار ايـن   »دقيق دقيق، دقيق، گيري هانداز«به همين دليل، . شوندمي گيرياندازه صحبت كرد كه
است. شاخص آزادي اقتصادي فريزر شاخصي است مـوزون كـه از پـنج زيرشـاخص      موسسه

تشكيل شده است. هر زيرشاخص نيز متغيرهاي مرتبط با خود را در دارد. رتبه هر شاخص در 
گر آزادي اقتصادي تر باشد بيانفاصله صفر تا ده قرار دارد كه هر چه اين رتبه به عدد ده نزديك

  بيشتر در آن كشور است.
ام كشـورهاي جهـان مـورد بررسـي     به منظور بررسـي تجربـي مسـئله پـژوهش ابتـدا تم ـ     

هـا در دسـترس نبـود،     هاي سياسي و اقتصـادي آن  گرفتند. كشورهايي كه اطلاعات آزادي  قرار
كشـور   42ه كشور باقيمانده از سراسر دنيـا مبنـاي مطالعـه قـرار گرفتنـد ك ـ      119حذف شدند. 

- 1توسـعه هسـتند (جـدول     كشور درحال 57يافته و مابقي  كشور كمتر توسعه 20يافته،  توسعه
  شود. را شامل مي 2018الي  1975هاي پيوست). دوره زماني پژوهش سال

 
  وتحليل واريانس روش تجزيه 2.3

ي بـه  مشـاهدات از ميـانگين كل ـ    از نظر رياضي، در تجزيه واريانس مجموع مربعـات اخـتلاف  
هـاي گـروه خـود و مجمـوع مربعـات انحـراف        مجموع مربعات انحراف مشاهدات از ميانگين

شود. بر همين مبنا و بر اساس اين مقدارها، سطرها و  ميانگين هر گروه از ميانگين كلي جدا مي
شوند. اين  معروف است، ساخته مي (ANOVA) هاي جدولي كه به جدول تحليل واريانس ستون

  ).2- 3با پژوهش حاضر در زير آورده شده است (جدول جدول متناسب 

  طرفه وتحليل واريانس يك تجزيه .1جدول 

  منشا پراكندگي  درجه آزادي  مجموع مربعات ميانگين مربعات (واريانس)  آماره آزمون

ܨ = ܧܵܯܴܵܯ  ܴܵܯ  = ܭܴܵܵ  − 1 SSR ܭ −  1 
 سطح آزادي سياسي

  آزاد و آزاد) (غيرآزاد، نيمه
ܧܵܯ   = ݊)ܭܧܵܵ  − − ݊)ܭ ܧܵܵ (1   خطا (1
− ݊ܭ ܶܵܵ       جمع 1
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  ) و تبديل متناسب با مسئله پژوهش1385منبع: برگرفته از نوفرستي (

دهد. دومين ستون درجات آزادي است  ها را نشان مي اولين ستون منشا پراكندكي يا تفاوت
و مجموع مربعات بر مبناي آن است). ستون سوم  (تعداد انحرافات از ميانگين كه مستقل هستند

دهد و ستون چهارم ميانگين است كه از تقسيم  مجموع مربعات انحرفات از ميانگين را نشان مي
را  Fشـود. آخـرين سـتون، آمـاره      مجموع مربعـات بـر درجـات آزادي مربوطـه حاصـل مـي      

بدسـت آمـده از    Fساس اگر ها به خطاهاست. بر اين ا دهد كه نسبت ميانگين گروه مي  دست به
داري اسـتاندارد و مـد نظـر     نـي مقدار بحراني جدول بزرگتر باشـد يـا احتمـال آن از سـطح مع    

  ).159- 183: 1385باشد، فرضيه صفر رد خواهد شد (نوفرستي،   تر كم
شود كه سطح متغير مورد نظر حداقل در يكي از اين  پس با رد فرضيه صفر نتيجه گرفته مي

ها بوده و اين نقش آزادي سياسي را در  آزاد و آزاد) متفاوت از ساير گروه اد، نيمهها (غيرآز گروه
يـن تفـاوت دقيقـا بـين كـدام      دهد. البته در ادامه بايستي مشخص شود كـه ا  آن متغير نشان مي

) و Scheffe ،1953)، شـفي ( Tukey ،1949هاي تكميلي مانند توكي ( است كه از آزمون  ها گروه
  شود. ) استفاده ميSidak ،1967سيداك (

شود كه دو مزيت مهم دارد. اولا نيـاز بـه فـرض     در اين پژوهش از آزمون شفي استفاده مي
هـاي بـا حجـم نـابرابر      روههـا نـدارد. ثانيـا بـراي مقايسـه ميـانگين گ ـ       برابري واريانس گـروه 

طـي احتمـالي   هاي خ است. البته اين آزمون نتايج محتاطانه دارد چرا كه تمامي تركيب  تر مناسب
هاي حاصل از ايـن آزمـون نسـبت بـه سـاير       كند.  فاصله اطمينان ها را آزمون مي ميانگين گروه

تـر اسـت. در نتيجـه     هـا محتاطانـه   هاي آن نسبت به ساير آزمـون  ها بزرگتر است و يافته آزمون
 ـ  هنگامي كـه تفـاوت ميـان دو گـروه را تشـخيص دهـد، گويـاي تفـاوت قابـل          ين آن توجـه ب

  ).238: 1386زند،  ؛ پاشاشريفي و نجفيMcClave & Sincich  ،2016 :557 -556است (  گروه  دو
» عليـت «وتحليل واريـانس بـراي بررسـيِ تجربـي      در پايان لازم است تاكيد شود كه تجزيه

(مانند رگرسيون) نيست. اين روش بـدين جهـت   » ميزان تاثير«(مانند آزمون گرنجر) يا بررسي 
) آزادي سياسي در توضيح آزادي اقتصادي نقشـي  factorند آيا عاملِ (استفاده شده كه بررسي ك

دهنـده تفـاوت در    داشته است يا خير؟ به سخن ديگر، تفاوت در سطح آزادي سياسي توضـيح 
  مشاهدات مربوط به سطح آزادي اقتصادي هست يا خير؟
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  هاي پژوهش يافته .4
هـاي بعـد از   ت بـه تفكيـك دهـه   ادر اين بخش نخست آمار توصيفي و فراواني نسبي مشـاهد 

شـوند.  طرفه به بحث گذاشته مـي هاي يكميلادي بررسي و سپس نتايج تجزيه واريانس  1970
بندي كشورها، شاخص آزادي سياسـي از موسسـه   قابل ذكر است كه در اين بخش معيار گروه

  خانه آزادي است.
  

  شواهد توصيفي 1.4
اي مختلف تنوع بسياري از حيـث سـطوح آزادي   ه دهد در طول دهه آمارهاي فراواني نشان مي

هـاي   توان از نظـر آمـاري بـه نتـايج يافتـه      سياسي و اقتصادي وجود داشته است. در نتيجه، مي
  توصيفي و استنباطي و قدرت تعميم نتايج اطمينان داشت. 

درصد مربـوط بـه كشـورهاي     16مشاهده در دسترس بوده كه  61ميلادي  1970ي در دهه
درصد مربوط به كشـورهاي كـاملا آزاد    46آزاد و  درصد مربوط به كشورهاي نيمه 38غيرآزاد، 

اخص افــزايش يافتــه و از مجمــوع دامنــه كشــورهاي ايــن شــ 1980ي بــوده اســت. در دهــه
آزاد و  درصد مربوط به كشورهاي نيمه 35درصد مربوط به كشورهاي غيرآزاد،  15مشاهده   148
، 1990ي مشاهده در دهه 178آزاد بوده است. از مجموع درصد مربوط به كشورهاي كاملا  50
درصـد   49آزاد و  درصد مربوط به كشورهاي نيمـه  36درصد مربوط به كشورهاي غيرآزاد،  15

ميلادي تقريباً نيمي از كشورهاي  1990شود. بنابراين از دهه مربوط به كشورهاي كاملا آزاد مي
  ها لحاظ شدند.  جهان در اين گزارش

ي بـه طـور سـالانه نيـز محاسـبه و      به بعد اطلاعـات شـاخص آزادي سياس ـ   2000 از سال
مشــاهده  1055مــيلادي  2000ي دســترس قــرار گرفتــه اســت. بــه همــين دليــل در دهــه در

درصـد مربـوط بـه كشـورهاي      31درصد مربوط به كشورهاي غيـرآزاد،   15بوده كه   دراختيار
در بعد  2010ي در دهه شدند. همچنيناد ميدرصد مربوط به كشورهاي كاملا آز 54آزاد و  نيمه

درصـد   33درصد مربوط بـه كشـورهاي غيـرآزاد،     20مشاهده  1055آزادي سياسي از مجموع 
  شود.درصد مربوط به كشورهاي كاملا آزاد مي 47آزاد و  مربوط به كشورهاي نيمه

ي شـود وقتـي توزيـعِ وضـعيت شـاخص آزاد     مشاهده مـي  1طور كه در نمودارهاي  همان
شـود، در   هـاي مختلـف رسـم مـي     اقتصادي كشورها در برابر شاخص آزادي سياسي طي دهـه 

مجموع كشورهايي كه آزادي سياسـي بيشـتري دارنـد آزادي اقتصـادي بـالايي نيـز دارنـد. در        
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بـوده   6الي  2آزاد تقريباً يكسان و بين  كشور غيرآزاد و نيمه 33شاخص فريزر براي  1970  دهه
 ـ   يعني از كمتـرين آز  كشـور كـه در گـروه آزاد     28ل، ادي اقتصـادي برخـوردار بودنـد. در مقاب

انـد و بيشـترين تـراكم     را از آن خـود كـرده   9الـي   4گرفتند، آزادي اقتصادي فريـزر بـين     قرار
دهد كشورهايي كه داراي آزادي بوده است. اين شواهد به صراحت نشان مي 8مشاهدات حول 

  ي بالايي نيز برخوردار بودند.كامل سياسي هستند از آزادي اقتصاد
آزاد تقريبـاً وضـعيت    نيمـه  شـود كـه كشـورهاي غيـرآزاد و    نيز ديـده مـي   1980ي در دهه

بوده است. اتفاقا  5/7الي  5/2داشتند. آزادي اقتصادي هر دو گروه بسيار ضعيف و بين   يكساني
طوري كه شاخص  كشورهاي كاملا آزاد تنوع بيشتري از لجاظ سطح آزادي اقتصادي داشتند به

به بالا اسـت.   5قرار گرفته و بيشترين تراكم مشاهدات مربوط به اعداد  9الي  3ها بين  فريزر آن
رابطـه آزادي سياسـي بـا آزادي اقتصـادي را      1970نسبت بـه دهـه    1980بنابراين شواهد دهه 

  دهد. تر نشان مي ضعيف
رهايي كـه از نظـر سياسـي    . كشـو شود تر مي به بعد شواهد نموداري يكدست 1990از دهه 

پراكنده بوده است. كشـورهايي كـه گـروه     7تا  2شان بين  نبودند، شاخص آزادي اقتصادي  آزاد
ند. البته براي ايـن كشـورها بـين    داشت 8الي  2آزاد جاي گرفتند، سطح آزادي اقتصادي بين  نيمه

اقتصـادي نيـز از    بيشترين تراكم مشاهدات وجود دارد كه نمايانگر اين اسـت در بعـد   7الي   4
اراي آزادي كامـل سياسـي هسـتند،    آزادي نسبي برخوردار هستند. در مـورد كشـورهايي كـه د   

مـيلادي، آزادي اقتصـادي    1980و  1970هاي  شود كه بر خلاف دههصورت واضح ديده مي به
ها در بالاترين سطح ممكن قرار گرفته است. شاخص آزادي اقتصـادي ايـن كشـورها طبـق     آن

 5/8الـي   5دات ايـن گـروه حـول    بـوده امـا بيشـتر مشـاه     9الي  3زر اگرچه بين شاخص فري
  گرفتند.  قرار
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  آزادي اقتصادي در مقابل آزادي سياسي .1نمودار 

  منبع: محاسبات پژوهش

طبق مشاهدات كل پنج دهه اخير (نمودار آخـر) مشـخص اسـت كـه كشـورهاي غيـرآزاد       
كه داراي حداقل تراكم مشاهدات در ايـن سـطح آزادي    بوده 5/7حداكثر آزادي اقتصادي شان 

بوده كه حداقل  5/2شان  اقتصادي بودند. در همين راستا، كشورهاي آزاد حداقل آزادي اقتصادي
  تراكم مشاهدات را از اين حيث داشتند. 

و » كشور غيرآزاد با نظـام اقتصـادي آزاد  «توان ادعا كرد كه  قرن اخير مي پس طبق تجربه نيم
ت ديگر ممكن و شـدني بـوده اسـت.    كمتر از ساير حالا» ور آزاد با نظام اقتصادي غيرآزادكش«
و  4غيـرآزاد حـول آزادي اقتصـادي    علاوه، بيشترين تراكم مشـاهدات در گـروه كشـورهاي     به
 9الي  6بوده؛ در حالي كه براي گروه كشورهاي با آزاد سياسي بيشترين تراكم مشاهدات بين   5

جهتي ميان آزادي سياسي و اقتصادي معمول بوده است. كشـورهايي   ست. پس هماتفاق افتاده ا
  كه داراي آزادي كامل سياسي هستند از آزادي اقتصادي بالايي نيز برخوردار هستند و برعكس.
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  طرفه وتحليل واريانس يك تجزيه 2.4
زاد از نظـر  آزاد و آ شود كه آيا ميـان گـروه كشـورهاي غيـرآزاد، نيمـه      در اين بخش بررسي مي

وتحليـل   داري از نظر آزادي اقتصادي وجود دارد. اين مهم به وسيله تجزيه سياسي، تفاوت معني
  گيرد. ميلادي انجام مي 2010و  2000، 1990، 1980، 1970هاي  طرفه براي دهه واريانس يك

اسـاس   شـود. سـطح آزادي اقتصـادي كشـورها بـر     مشـاهده مـي   2همانطور كه در جدول 
بحراني است و  Fبزرگتر از  Fداري دارد. آماره آزادي سياسي كشورها تفاوت معني دسته از  سه

 ) مبني بر اينكه تفـاوتي ميـان آزادي اقتصـادي ايـن كشـورها نيسـت،      ଴ܪبنابراين فرضيه صفر (
آزاد و غيرآزاد از لحاظ سياسي در طول اين پنج دهه  شود. سه گروه كشورهاي آزاد، نيمهمي  رد

شان متفاوت بوده، پس ساختار سياسي بـراي داشـتن آزادي    داري آزادي اقتصادي يبه طور معن
  كننده است. اقتصادي و چگونگي آن مهم و تعيين

  تجزيه واريانس شاخص آزادي اقتصادي .2جدول 

1985و1980 1975  دوره 1995و1990   2010 -2000  2018 -2010  

80/0  ميانگين تفاوت ميان گروهي  22/1  60/1  68/3  32/3  
04/0  ميانگين تفاوت درون گروهي  06/0  04/0  01/0  01/0  

F  ***08/21آزمون   ***72/21  ***06/43  ***72/289  ***00/223  
       آزمون شفي

- 01/0  »آزاد نيمه«در مقابل » غيرآزاد«  **04/0  04/0  ***06/0  ***71/0  
33/0***  »آزاد«در مقابل » آزاد نيمه«  25/0  ***25/0  ***14/0  ***12/0  
32/0***  »آزاد «در مقابل » غيرآزاد«  28/0  ***30/0  ***21/0  ***19/0  

 1055 1055 178 148 61  تعداد مشاهدات

  دهند. درصد را نشان مي 10و  5، 1داري در سطح  به ترتيب معني *و  **، ***توضيح: 
  هاي پژوهشمنبع: يافته

روه كشورهاي غيرآزاد و بين دو گ 1990و  1970هاي طبق آزمون شفي، اين تفاوت در دهه
دار است. بر اساس شواهد تا قبل از  ها چشمگير و معنيشود، اما در ساير دههآزاد ديده نمينيمه
آزاد نبوده، اما تجربه دو دهه اخيـر   تفاوت فاحشي ميان گروه كشورهاي غيرآزاد و نيمه 21قرن 

ادي اقتصـادي بـوده اسـت.    كننده سـطح آز  دارد كه سطوح مختلف آزادي سياسي تعيين بيان مي
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دهنده تفاوت در سطح  يعني امروزه بيش از گذشته تفاوت سطح آزادي سياسي كشورها توضيح
  ها خواهد بود. آزادي اقتصادي آن

هـا،  ي ايـن دهـه  دهـد. در همـه   نتايج تجزيه واريانس اندازه دولـت را نشـان مـي    3جدول 
داري از يكديگر داشتند. همچنين طبق معنيآزاد و غيرآزاد تفاوت  كشورهاي سه دسته آزاد، نيمه

كـه بـين دو گـروه كشـورهاي      1980و  1970هـاي  نتايج آزمون شفي اين تفاوت بجز در دهه
ها بين هر سه دسته قابل مشاهده است. يعنـي از  شود، در ساير دههآزاد ديده نميغيرآزاد و نيمه

جداگانـه در توضـيح تفـاوت     طـور به بعد سطوح مختلف آزادي سياسي هركدام به 1990دهه 
  كننده آزادي اقتصادي از بعد دولت ظاهر شدند. عنوان تعيينآزادي اقتصادي نقش داشتند و به 

  تجزيه واريانس زيرشاخص اندازه دولت .3جدول 

1985و1980 1975  دوره 1995و1990   2010 -2000  2018 -2010  

39/1  ميانگين تفاوت ميان گروهي  63/1  52/0  38/1  20/2  
13/0  انگين تفاوت درون گروهيمي  13/0  06/0  03/0  03/0  

F  ***61/10آزمون   ***77/12  ***15/9  ***62/44  ***21/73  
       آزمون شفي

14/0  »آزاد نيمه«در مقابل » غيرآزاد«  04/0  *13/0  ***16/0  ***18/0  
38/0***  »آزاد«در مقابل » آزاد نيمه«  ***28/0  *09/0  ***08/0 -  ***10/0 -  
51/0***  »آزاد «در مقابل » زادغيرآ«  **32/0  ***22/0  ***08/0  ***08/0  

 1055 1055 178 148 61  تعداد مشاهدات

  دهند. درصد را نشان مي 10و  5، 1داري در سطح  به ترتيب معني *و  **، ***توضيح: 
  هاي پژوهشمنبع: يافته

سـت. بـر ايـن    گزارش شده ا 4نتايج زيرشاخص سيستم حقوقي و حق مالكيت در جدول 
دار بين سيستم حقوقي و حـق  ها رد شده و تفاوت معنيي اين دههاساس، فرضيه صفر در همه

هـاي شـفي   ييـد شـده اسـت. آزمـون    آزاد و غيـرآزاد تأ  مالكيت كشورهاي سه دسته آزاد، نيمـه 
آزاد بـين دو گـروه كشـورهاي غيـرآزاد و نيمـه      21دهـد كـه ايـن تفـاوت در قـرن       مـي   نشان
  د. شو نمي  ديده
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جداگانـه داراي اخـتلاف بودنـد و    طور در گذشته سطوح مختلف آزادي سياسي هركدام به
اند؛ اما اكنون نقش  كرده كننده سطح سيستم حقوقي و حق مالكيت ايفاي نقش مي عنوان تعيين به
ها مگر در مواردي كه تغيير اساسي رخ دهـد و بـه سـطح كشـورهاي آزاد از نظـر سياسـي        آن

تاييد نيست. سطوح پايين يا متوسـط آزادي سياسـي در بهبـود جنبـه اقتصـادي       بپيوندند، قابل
سيستم حقوقي و حق مالكيت در ساختار اقتصادي نقش چنداني نداشته و كشورها براي كارايي 

  ها بايستي از نظر ساختار سياسي كاملا آزاد و دموكراتيك شوند. آن 

  مالكيت قتجزيه واريانس زيرشاخص سيستم حقوقي و ح .4جدول 

1985و1980 1975  دوره 1995و1990   2010-2000  2018-2010  

09/1  ميانگين تفاوت ميان گروهي  02/2  03/2  54/5  49/3  
04/0  ميانگين تفاوت درون گروهي  04/0  05/0  04/0  02/0  

F  ***73/24آزمون   ***60/54  ***23/39  ***68/129  ***21/154  
       آزمون شفي

20/0*  »آزاد مهني«در مقابل » غيرآزاد«  ***23/0  ***19/0  01/0-  03/0-  
30/0***  »آزاد«در مقابل » آزاد نيمه«  ***22/0  ***22/0  ***21/0  ***17/0  
50/0***  »آزاد «در مقابل » غيرآزاد«  ***46/0  ***41/0  ***20/0  ***15/0  

 1055 1055 178 148 61  تعداد مشاهدات

  دهند. درصد را نشان مي 10و  5، 1ر سطح داري د به ترتيب معني *و  **، ***توضيح: 
  هاي پژوهشمنبع: يافته

هاي شاخص آزادي هاي مناسب پولي) يكي ديگر از زيرمجموعهپول سالم و قوي (سياست
انـد. طبـق نتـايج     اقتصادي است. در اين مورد شاخص نيز بنابر سه دسته ياد شده مقايسه شـده 

درصـد   5داري  كمتر از سطح معنـي  Fتمال آماره به بعد اح 1990هاي ي دهه، در همه5جدول 
 1980دار بــوده و در  عنــيدرصــد م 10ايــن تفــاوت در ســطح  1970ي بــوده اســت. در دهــه

كننـده   نيست. نتيجه آنكه ساختار سياسي كشورها براي داشتن پول سالم و قوي تعيـين   دار معني
  بوده است. 

 ـ 1970ي ها در دهه طبق آزمون شفي، اختلاف اصـلا   1980ي اچيز اسـت، در دهـه  بسيار ن
دار ظـاهر  اين تفاوت به صورت معنـي  1990ي ها يعني بعد از دههوجود ندارد و در ساير دهه
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وح مختلف آزادي سياسـي هـر كـدام    ها سطشده است. پس به جز دو دهه اخير، در ساير دهه
لم و قوي در كشـورها  كننده سطح پول سا عنوان تعيين ي داراي نقش بودند و بهطور جداگانه به

تر، هر تلاشي براي بهبود آزاد سياسي در آزادي اقتصادي از  اند. به طور ساده نقش مهم ايفا كرده
  بعد پولي مهم بوده است.

  تجزيه واريانس زيرشاخص پول سالم و قوي .5جدول 

1985و1980 1975  دوره 1995و1990   2010 -2000  2018 -2010  

13/2  ميانگين تفاوت ميان گروهي  59/0  68/6  14/5  95/3  
69/0  ميانگين تفاوت درون گروهي  27/1  16/1  05/0  05/0  

F  *05/3آزمون   46/0  **76/5  ***57/1099  ***07/77  
       آزمون شفي

60/0  »آزاد نيمه«در مقابل » غيرآزاد«  26/0 -  *55/0 -  01/0  **05/0  
17/0  »آزاد«در مقابل » آزاد نيمه«  13/0  ***58/0  ***19/0  ***15/0  
76/0  »آزاد «در مقابل » غيرآزاد«  14/0 -  03/0  ***21/0  ***20/0  

 1055 1055 178 148 61  تعداد مشاهدات

  دهند. درصد را نشان مي 10و  5، 1داري در سطح  به ترتيب معني *و  **، ***توضيح: 
  هاي پژوهشمنبع: يافته

مللـي اسـت. در ايـن    الچهارمين زيرشاخص آزادي اقتصـادي فريـزر، آزادي تجـارت بـين    
دار بـين سـه دسـته    تفـاوت معنـي  مـيلادي   2010تـا   1970هـاي  ي دهـه زيرشاخص در همـه 

). بنابراين نقش آزادي سياسي در سـطح  6شود (جدول  آزاد و غيرآزاد تأييد مي آزاد، نيمه  كشور
ي دهد كه اين تفـاوت در همـه  الملل مشهود است. آزمون شفي نيز نشان ميآزادي تجارت بين

دار وجود داشته اسـت. ايـن شـواهد نقـش     به صورت كاملا معني 21ها مخصوصا در قرن دهه
  كند. الملل كشورها منعكس ميپررنگ آزادي سياسي را در توضيح سطح آزادي تجارت بين
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  الملل تجزيه واريانس زيرشاخص آزادي تجارت بين .6جدول 

1985و1980 1975  دوره 1995و1990   2010 -2000  2018 -2010  

83/1  ميانگين تفاوت ميان گروهي  93/6  94/4  99/6  60/5  
32/0  ميانگين تفاوت درون گروهي  73/0  20/0  03/0  03/0  

F  ***72/5آزمون   ***77/8  ***79/24  ***92/256  ***32/178  
       آزمون شفي

- 51/0*  »آزاد نيمه«در مقابل » غيرآزاد«  005/0 -  21/0  ***10/0  ***09/0  
50/0***  »آزاد«قابل در م» آزاد نيمه«  **59/0  ***39/0  ***19/0  ***16/0  
- 004/0  »آزاد «در مقابل » غيرآزاد«  **58/0  ***60/0  ***29/0  ***25/0  

 1055 1055 178 148 61  تعداد مشاهدات

  دهند. درصد را نشان مي 10و  5، 1داري در سطح  به ترتيب معني *و  **، ***توضيح: 
  هاي پژوهشمنبع: يافته

كار است  و و كسب بازار كار  شاخص نهايي شامل مقررات خوب براي بازارهاي اعتباري،زير
ت به استثناي يـك مـورد، در   آمده است. همانند موارد قبلي، اين تفاو 7كه نتايج آن در جدول 

ها به صورت گسترده مشهود است. طبق آزمون شفي، تفاوت بـين ايـن سـه دسـته     ي دهههمه
دار است، يعني سـطوح مختلـف آزادي   كاملا معني 1970ي ها به جز دههي دههكشور در همه

  طور جداگانه داراي اختلاف بودند.سياسي هركدام به
بيان شده اگر دولت كشـوري بـزرگ نباشـد و در اقتصـاد      هاي قبلي طور كه در بخش همان

مداخله نكند، سيستم قانوني و حقوق مالكيت مناسبي را نهادينه كرده باشد، دسـتش در عرضـه   
اي  اي و غيرتعرفـه  المللـي را بـا موانـع تعرفـه     ينباز نباشد، تجارت ب پول  پول و دستكاري بازار

كشـور  توان گفت كـه آن  محدود نكند و بازارهاي گوناگون در آن نظم مناسبي داشته باشند، مي
  يك اقتصاد آزاد دارد.
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  تجزيه واريانس زيرشاخص مقررات خوب .7جدول 

1985و1980 1975  دوره 1995و1990   2010 -2000  2018 -2010  

34/0  يان گروهيميانگين تفاوت م  62/0  64/0  38/2  09/2  
03/0  ميانگين تفاوت درون گروهي  05/0  05/0  02/0  02/0  

F  ***60/10آزمون   ***51/12  ***89/13  ***55/122  ***30/94  
       آزمون شفي

- 09/0  »آزاد نيمه«در مقابل » غيرآزاد«  05/0  05/0  ***05/0  ***05/0  
23/0***  »آزاد«در مقابل » آزاد نيمه«  ***17/0  ***15/0  ***11/0  ***10/0  
14/0  »آزاد «در مقابل » غيرآزاد«  ***21/0  ***20/0  ***17/0  ***15/0  

 1055 1055 178 148 61  تعداد مشاهدات

  دهند. درصد را نشان مي 10و  5، 1داري در سطح  به ترتيب معني *و  **، ***توضيح: 
  هاي پژوهشمنبع: يافته

درصد موارد آزادي اقتصادي بـالا را بـه همـراه دارد.     95در بيش از  با توجه به جداول بالا
هاي مدني در به بار نشستن اقتصاد بازار  بدين ترتيب، نقش الزامات سياسي دموكراتيك و آزادي

  مطلوب و با كاركرد مناسب قابل تأييد است.
تفـاوت بـين    1980و  1970هـاي  البته اين جداول يك نتيجه ديگر به همراه داشت. در دهه

شان كمتر اهميت داشته، امـا   آزاد از نظر سياسي براي ساختار اقتصادي كشورهاي غيرآزاد و نيمه
تفاوت ساختار اقتصادي ميـان كشـورهاي غيـرآزاد و     21و به طور خاص از قرن  1990از دهه 

وح هـاي اخيـر سـط    آزاد قابل ملاحظه است. البته يك استثنا هم وجود داشته است؛ در دهه نيمه
پايين يا متوسط آزادي سياسي در بهبود جنبه اقتصادي سيستم حقوقي و حق مالكيت نقشش را 
از دست داده و كشورها براي كارايي اين بعد از نظر اقتصادي بايستي از نظـر سـاختار سياسـي    

  كاملا آزاد و دموكراتيك شوند.
  
  گيري نتيجه .5

دو فرضـيه اساسـي مطـرح     تصـاد آزاد هـاي سياسـي بـراي برقـراري اق     مورد اهميت آزاديدر 
اقتصاد آزاد حداقل در مراحل اوليه نيازمند  ندمعتقد »لي فرضيه«گروهي تحت عنوان . است  شده
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را مثـال زده و   ماننـد سـنگاپور و چـين   . اين گروه، كشورهايي نظام سياسي دموكراتيك نيست
سـطح مطلـوبي از وضـعيت     خواهي را تا رسيدن به توان فرآيند دموكراسي كنند كه مي مي  تاكيد

آزاد  بـازار معتقدنـد  ديگـر  گروهي اقتصادي (و درآمد سرانه بالا) به تعويق انداخت. در مقابل، 
  .كنند حمايت مي» فرضيه سن«و در نتيجه از  افتد بدون نظام سياسي دموكراتيك اتفاق نمي

هه گذشته آيا طبق شواهد چند دبر اين اساس، در پژوهش حاضر اين مسئله بررسي شد كه 
شكل خاصي از ساختار سياسي در بردارنده كشورهاي موفق در زمينه حاكميت نظام اقتصـادي  

و تحليل واريـانس   و روش تجزيه . بابازار بوده يا اينكه شواهد متناقضي در اين زمينه وجود دارد
 يتجربـيِ جـامع   هـايِ  يافتـه  2018- 1970كشـور طـي دوره زمـاني     119آوري اطلاعات  جمع

  . شود ها اشاره مي آمد كه در ادامه مهمترين آن تدس به
دهد كشورهايي كه داراي آزادي سياسي هستند از آزادي اقتصادي  شواهد توصيفي نشان مي

بالايي نيز برخوردارند. همچنين طبق شواهد حاصـل از دو زيرشـاخص آزادي سياسـي يعنـي     
آزادي ندارنـد، آزادي  هاي مدني و حقـوق سياسـي، كشـورهايي كـه از ايـن دو حيـث       آزادي

يـب، كشـورهايي كـه وضـعيت     ها نيز در حداقل ممكن قـرار دارد. بـه همـين ترت   اقتصادي آن
دهد  ها نيز داراي آزادي نسبي بوده است. البته شواهد نشان ميداشتند، بخش اقتصاد آن  آزاد نيمه

در آزادي تـري   كننـده  هاي مدني احتمالا در مقايسه بـا حقـوق سياسـي نقـش تعيـين      كه آزادي
ظهـور و   تواند توضـيحي بـراي وضـعيت كشـورهاي درحـال      اند. اين مسئله مي اقتصادي داشته

كنگ، كره جنوبي، سنگاپور و چين)  توسعه آسيايي كه غيردموكراتيك هستند (مانند هنگ درحال
  باشد.

مبنـي بـر اينكـه    وتحليل واريانس شواهد توصيفي را تأييد كرد. فرضيه آمـاري   نتايج تجزيه
تواند تفاوت بين سطوح آزادي اقتصادي كشورها را  طوح متفاوت آزادي سياسي كشورها نميس

آزاد و غيـرآزاد از لحـاظ سياسـي     رد شده است. سه گروه كشـورهاي آزاد، نيمـه   توضيح دهد،
شـان بـه طـور كلـي و جزئـي (انـدازه        داري آزادي اقتصادي طول اين پنج دهه به طور معني  در

المللـي و مقـررات   و حق مالكيت، پول سالم و قوي، آزادي تجارت بيندولت، سيستم حقوقي 
خوب) متفاوت بوده و بدين ترتيب ساختار سياسي براي داشتن آزادي اقتصادي و چگونگي آن 

  كننده است.  مهم و تعيين
آزاد براي ساختار  تفاوت بين كشورهاي غيرآزاد و نيمه 1980و  1970هاي به علاوه، در دهه

تفـاوت سـاختار    21و به طـور خـاص از قـرن     1990كمتر اهميت داشته، اما از دهه اقتصادي 
آزاد قابل توجه شده است. البته يك اسـتثنا هـم وجـود     اقتصادي ميان كشورهاي غيرآزاد و نيمه
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هاي اخير سطوح پايين يا متوسط آزادي سياسي در بهبـود جنبـه اقتصـادي     داشته است. در دهه
يت نقشش را از دست داده و كشورها براي كارآيي اين بعد از نظـر  سيستم حقوقي و حق مالك

  اقتصادي بايستي از نظر ساختار سياسي كاملا آزاد و دموكراتيك شوند.
پس اگر دولت كشوري بزرگ نباشد و در اقتصاد مداخله نكنـد، سيسـتم قـانوني و حقـوق     

اري بازار پول بـاز نباشـد،   مالكيت مناسبي را نهادينه كرده باشد، دستش در عرضه پول و دستك
اي محدود نكند و بازارهـاي گونـاگون در آن    اي و غيرتعرفه المللي را با موانع تعرفه تجارت بين

كشور اقتصاد آزاد دارد. اما اين مـوارد چنـان چـه در    توان گفت آن نظم مناسبي داشته باشند، مي
ق سياسـي مبتنـي بـر    هـاي مـدني و حقـو    بخش دوم توضيح داده شد، در گـرو توسـعه آزادي  

  دموكراسي در آن كشور است.
ــر خــلاف ادعــاي مطالعــه   ــن مطالعــه ب ــايج اي ــد  نت ــايي مانن ــارو (ه ــاوارس و 1996ب )، ت

) است كه تقدم را بـر توسـعه بـه بهـاي تعويـق دموكراسـي       1384فاضل () و 2001(  واشيارگ
رســكي و پرژوهــاي  راســتا بــا مطالعــه هــاي پــژوهش هــم كننــد. در مقابــل يافتــه توصــيه مــي

)، 2003)، فيـدرمك ( 1999)، دتيـر و همكـاران (  1996)، دي ملو و همكاران (1993(  ليمونگي
) است 1395، 1393و عبادي و همكاران () 2021كاسترو و مارتينز ()، 2013لاسون و كلارك (
هاي سياسي در فرآيند گذار به نظام اقتصادي آزاد و انجام اصلاحات اقتصاد  كه بر اهميت آزادي

بيان داشـته، بايـد از   » توسعه به مثابه آزادي«كيد دارند. در مجموع، همچنان كه سن در كتاب تأ
پرهيز كرد و دانسـت كـه   » فرضيه لي«اي مانند  كننده هاي گمراه گذاري بر اساس فرضيه سياست

هاي سياسي و اجتماعي است. بـه عـلاوه، ايـن نـوع از      مندي از منافع بازار منوط به آزادي بهره
نيافتـه و   خود ارزشـمندند. نيازهـا و مشـكلات اقتصـادي كشـورهاي توسـعه       خودي ها به ديآزا

  افزايد نه آنكه از اهميت و اولويت آن بكاهد.  هاي سياسي مي توسعه به ضرورت آزادي درحال
اي براي  جانبه توان تلاش يك هاي تجربي اين پژوهش، اين ادعا را كه مي بر اين اساس، يافته

م اقتصاديِ صحيح در ايران بدون تلاش براي اصلاح ساختار سياسي پيش برد را با برقراري نظا
فرآينـد اصـلاحات اقتصـادي در    خواهي جزئـي از   هاي دموكراسي كند. تلاش ترديد مواجه مي

هاي كليه روشنفكران، نخبگان فكري و فعالان جامعـه مـدني بـراي     است و بايستي تلاش  ايران
شمرده شود. تعويق دموكراسي عملاً تعويق اقدام براي اصلاحات  برقراري دموكراسي ارزشمند

  اقتصادي و تعويق به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادي است.
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  ها پيوست

  پيوست: كشورهاي نمونه. 1جدول 

 نام فارسي نام انگليسي  رديف  نام فارسي نام انگليسي  رديف

1  Albania  2  آلباني  Algeria  الجزاير 

3  Argentina  4  ارنتينآرژ  Armenia  ارمنستان  
5  Australia  6  استراليا  Austria  اتريش  
7  Azerbaijan  8  آذربايجان  Bahrain  بحرين  
9  Bangladesh  10  بنگلادش  Belarus  بلاروس  
11  Belgium  12  بلژيك  Benin  بنين  
13  Botswana  14  بوتسوانا  Brazil  برزيل  
15  Bulgaria  16  بلغارستان  Burkina Faso  كينا فاسوبور  
17  Burundi  18  بوروندي  Cambodia  كامبوج  
19  Cameroon  20  كامرون  Canada  كانادا  
21  Central African  22  آفريقاي مركزي  Chad  چاد  
23  Chile  24  شيلي  China  چين  
25  Colombia  26  كلمبيا  Costa Rica  كاستاريكا  
27  Croatia  28  كرواسي  Cyprus  قبرس  
29  Czech  30  چك  Denmark  دانمارك  
31  Dominican  32  دومينيكن  Ecuador  اكوادور  
33  Egypt  34  مصر  El Salvador  ال سالوادور  
35  Estonia  36  استوني  Ethiopia  اتيوپي  
37  Fiji  38  فيجي  Finland  فنلاند  
39  France  40  فرانسه  Georgia  گرجستان  
41  Ghana  42  غنا  Greece  يونان  
43  Guatemala  44  گواتمالا  Guyana  گويان  
45  Honduras  46  هندوراس  Hungary  مجارستان  
47  Iceland  48  ايسلند  India  هند  
49  Indonesia  50  اندونزي  Iran  ايران  
51  Ireland  52  ايرلند  Israel  اسرائيل  
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 نام فارسي نام انگليسي  رديف  نام فارسي نام انگليسي  رديف

53  Italy  54  ايتاليا  Jamaica  جامائيكا  
55  Japan  56  ژاپن  Jordan  اردن  
57  Kazakhstan  58  قزاقستان  Kenya  كنيا  
59  Kuwait  60  كويت  Kyrgyzstan  قرقيزستان  
61  Latvia  62  لتوني  Lebanon  لبنان  
63  Lesotho  64  لسوتو  Liberia  ليبريا  
65  Lithuania  66  ليتواني  Luxembourg  لوگزامبورگ  
67  Madagascar  68  ماداگاسكار  Malawi  مالاوي  
69  Malaysia  70  مالزي  Mali  مالي  
71  Malta  72  التم  Mauritius  موريس  
73  Mexico  74  مكزيك  Moldova  مولداوي  
75  Mongolia  76  مغولستان  Morocco  مراكش  
77  Mozambique  78  موزامبيك  Nepal  نپال  
79  Netherlands  80  هلند  New Zealand  نيوزيلند  
81  Nicaragua  82  نيكاراگوئه  Niger  نيجر  
83  Nigeria  84  نيجريه  Norway  نروژ  
85  Oman  86  عمان  Pakistan  پاكستان  
87  Panama  88  پاناما  Paraguay  پاراگوئه  
89  Peru  90  پرو  Philippines  فيليپين  
91  Poland  92  لهستان  Portugal  پرتغال  
93  Qatar  94  قطر  Romania  روماني  
95  Russia  96  روسيه  Rwanda  رواندا  
97  Saudi Arabia  98  عربستان سعودي  Senegal  لسنگا  
99  Slovakia  100  اسلواكي  Slovenia  اسلووني  
101  Spain  102  اسپانيا  Sudan  سودان  
103  Sweden  104 سوئد  Switzerland  سوئيس  
105  Tajikistan 106  تاجيكستان  Togo  توگو  
107  Trinidad and Tobago 108  ترينيداد و توباگو  Tunisia  تونس  
109  Turkey  110  تركيه  Uganda  اوگاندا  
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 نام فارسي نام انگليسي  رديف  نام فارسي نام انگليسي  رديف

111  Ukraine  112  اوكراين  United Arab Emirates   امارات متحده
  عربي

113  United Kingdom  114  انگليس  United States  آمريكا  
115  Uruguay  116  اروگوئه  Venezuela  ونزوئلا  
117  Vietnam  118  ويتنام  Zambia  زامبيا  
119  Zimbabwe  زيمباوه  

  بندي پژوهش منبع: طبقه
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